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 ژاپن، آمريكا و شرق آسيا
 
 

 1صدريامجتبي 
 

ژاپن به عنوان دومين قدرت اقتصادي جهان و باتوجه به اينكه در آسيا واقع است قادر و مايل : چكيده
سياست آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم درقبال ژاپن از نفوذ . هاي مهمتري را نيز ايفا كند باشد نقش مي

سياست پرداخت غرامت . سياست همكاري و دوستي عميق تبديل شدو سلطه طي سه دهه به مرور به 
فضاي جنگ سرد  پس از شكست ژاپن هميشه از ديدگاه منافع اقتصادي دو كشور آمريكا و ژاپن در

 آمريكا 1980در دهه .  به سرعت تغيير يافت1940فضاي اشغال ژاپن در دهه . تعريف شده است
. المللي اين كشور ضروري است جي ژاپن درك بيندريافت براي درك اقتصادي و سياست خار

ي اين ملت ها نمودن اين تعامل باتوجه به پيچيدگي فرهنگ مردم اين كشور و بلندپروازي پياده
مقاله زير ابعاد ويژة روابط آمريكا و ژاپن را مورد مطالعه قرار . طلبد هاي خاص خود را مي مهارت

 .دهد مي
 .، غرامت، جنگ جهاني دوميبراليسم، آسيا، گات، نظم جهاني آمريكا، ژاپن، ل:ليديكواژگان 

 

منظور  شود كه به  ميكشور تعريفرفتار اقتصادي يك  «غرامت به عنوان 
جبران خسارت طي يك دوره زماني معين و به نحو مقتضي مبلغي پول از دولت 

 بشر و از  پرداخت غرامت در طول تاريخ)1(.»يابد خورده به دولت پيروز انتقال مي شكست
هاي  ييگاهي بردگي ملت شكست خورده و يا كل دارا. قديم مرسوم بوده استهاي  زمان

براساس اعلاميه پوتسدام قصد بردگي يا . شده است ملي آن به عنوان غرامت تلقي مي
پرداخت .  مدنظر بوده است»غرامت متناسب«ويراني دولت ژاپن در كار نبوده بلكه اخذ 

الملل، ماليه و اقتصاد ملي،  اي داشته و از سياست بين بعاد پيچيدهغرامت از سوي ژاپن ا
گويد، تا   در كتاب خود مي1958كه آقاي اكانو در سال  و همچنانالملل  بيناقتصاد 
به گفته آقاي اكانو و براساس . گرفته است توسعه اقتصادي را در بر ميهاي  كمكاعطاي 

 
 . ژاپن(Chuo)دكتر مجتبي صدريا، استاد سابق دانشگاه چوئو . 1
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توسط آلمان پس از جنگ اول جهاني، پرداخت غرامت درخصوص مطالعات انجام شده 
 اما پس از آن )2(.شد ميالملل  بينمطالعه موضوع غرامت تنها شامل اقتصاد و تجارت 

 . ژاپن به عنوان يك موضوع مطالعاتي راه زيادي را طي كرده استهاي  غرامتموضوع 
توسعه هاي  كمك بويژه در ادبيات )3(مطالعاتي كه تاكنون انجام شده، در 

نظر منافع اقتصادي  دي، سياست پرداخت غرامت از سوي ژاپن عمدتاً از نقطهاقتصا
كشورهاي  آمريكا و ژاپن در بستر جنگ سرد و يا روابط اقتصادي نامتقارن بين ژاپن و

شود كه سياست پرداخت غرامت از سوي  چنين استدلال مي. گيرنده، تببين شده است
 اما )4(.مي توسعه اقتصادي هموار ساخترسهاي  كمكژاپن راه را براي اجراي سياست 

اين مطالعات رسد  ميبه نظر . باشد اين سياست از نظر نحوه اعطاي كمك مورد انتقاد مي
چرا كه تنها به بخشي كند  ميبراي تبيين سياست پرداخت غرامت از سوي ژاپن كفايت ن

د مطالعه قرار پردازد و اين سياست هنوز ابعاد ديگري دارد كه لازم است مور از آن مي
 . است هدف اين مقاله بررسي ديگر ابعاد موضوع است كه تاكنون ناديده گرفته شده. گيرد

همچنين، مطالعاتي كه تاكنون صورت پذيرفته قصد و نفوذ آمريكا را به اندازه  
 تحت نفوذ  و تسلط آمريكا قرار ،دنياي پس از جنگ و بويژه ژاپن. نمايد كافي تبيين نمي

كشور در ابتدا با توجه به اشغال ژاپن توسط آمريكا  صورت  اري ميان دوهمك. داشت
پذيرفت و سپس اين همكاري با پذيرش موقعيت دنباله روانه درازمدت از سوي ژاپن  مي

 بنابراين، تحليل اهداف سياسي و )5(.ادامه يافت) 1980 تا دهه الاًاحتم( در مقابل آمريكا
 براي درك سياست اقتصادي و سياست خارجي ژاپن اقتصادي پس از جنگ ژاپن نه تنها

 .المللي اين كشور ضروري است بلكه براي درك روابط بين
و ديدگاه الملل  بينژاپن ظاهراً بايد از منظر روابط هاي  غرامتمطالعه موضوع  

  به درك بهتري ازموضوع بتوانرا در برگيرد تا  آمريكا شروع شود و ابعاد پيچيده آن
بر اين اساس، اين تحقيق تلاش خواهد كرد تفسير مجددي از سياست . فتدست يا

المللي  پرداخت غرامت از سوي ژاپن با توجه به تمركز نگاه آمريكا بر بازسازي نظم بين
 .پس از جنگ ارائه دهد

سوي ژاپن به  به طور خلاصه چنين تبيين خواهد شد كه پرداخت غرامت از 
قه اقتصادي شرق آسيا كه بوسيله آمريكا تحميل عنوان مكانيسمي براي بازسازي منط

 است و همانند منطقه )6(اما اين يك منطقه اقتصادي غيرسرزميني. شده بود، عمل كرد
پيشرفت مشترك در شرق آسياي بزرگ و يا منطقه استعماري بريتانيا جنبه سرزميني 

براليسم، اين منطقه در برگيرنده اصول و هنجارهايي همچون دموكراسي، لي. ندارد
منطقه اقتصادي كه رفتار بازيگران را از طريق . است.... گرايي و غيره داري، توسعه سرمايه

 اصول، رشتهيك ها  رژيم. شود خوانده مي» رژيم«هنجارها و اصول به هم پيوند ميدهد 
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نظريات مربوط به رژيم بر اين فرض مبتني است كه . ها هستند هنجارها ، قواعد و رويه

بر هنجار كاملاً با  اما اين رفتار مبتني. هنجارها  است تأثير  تحت عمل دولت الگوهاي«
مورد ها  رژيم اين موضوع در چارچوب نظريه )7(.»اصل تعقيب منافع ملي منطبق است

چنين گفت كه سياست پرداخت توان  ميها  رژيمدر ادبيات . بررسي قرار مي گيرد
كشورهاي ذينفع را تسهيل كرد و پرداخت غرامت ژاپن، رفتار همكارانه يا هماهنگ 

سوي ژاپن تحت سلطة آمريكا و شكل دهي به يك رژيمي پيرامون آن بامنافع  غرامت از
در اينجا همكاري به معني تنظيم رفتار خود با ديگران براي دستيابي . آمريكا منطبق بود
ت و دانش ، به  اينكه چه اصول و هنجارهايي و چگونه منافع با قدر)8(.به يك هدف است

موضوعي است كه بعداً مورد بحث قرار كند  ميمنطقه يا رژيم ارتباط پيدا گيري  شكل
 .خواهد گرفت

سوي ژاپن از نقطه نظر  و رهيافت  تعريف مجدد سياست پرداخت غرامت از
گر چه . فوق به توسعه بينش جديدي از سياست پس از جنگ ژاپن كمك خواهد كرد

امت ژاپن و تعريف سياست پس از جنگ اين كشور و نظم شرق مطالعه رژيم پرداخت غر
. كافي نداشته است ادبيات مربوطه رشدرسد  ميآسيا قبلاً انجام شده اما به نظر 

جرايم جنگي . مجدد پيرامون جرايم جنگي ژاپن است مهمترين هدف اين تحقيق تفكر
را كه هنوز ادعاهاي به عنوان يك موضوع گذشته به فراموشي سپرد چتوان  ميژاپن را ن

مربوط به جرايم جنگي اين كشور مثل زناني كه براي سربازان مورد استفاده قرار 
و تمامي كند  ميگر چه دولت ژاپن انكار . اجباري مطرح هستند و كارگرفتند  مي

كند، اما  مسئوليت جنگي خود را با تكميل سياست پرداخت غرامت تمام شده تلقي مي
 .دردا ت فشار قرارهنوز از اين نظر تح

 آقاي جان امرسون كار رسمي خود را در توكيو با ورود به 1945در اول اكتبر  
اين ديپلمات . ژاپني كه به تازگي مصادره شده بود آغاز كردهاي  شركتدفتر يكي از 

 چيزها را از نكه زماني كه وي وارد شد آقاي ميتسويي آخريكند  مينقل گونه  اينبعدها 
اين مدير بر كنار شده قبل از ترك اتاق به نقشه روي ديوار . كرد ميآوري  روي ميز جمع

:  مشخص شده بود اشاره كرد و با خنده گفتپيشرفت مشترك ژاپنكه در آن منطقه 
زيادي تأثير اين كلمات . كنيد ببينيد شما با آن چه كار مي. آنجاست ما سعي كرديم
كل بار سياست «كند  مييادداشت در آن لحظه وي چنين . برآقاي امرسون گذاشت

 )9(»بكنيم؟خواهيم  ميبا آن چه كار . خارجي آمريكا در آسيا بر من فشار آورد
برساند، كند  مياي را كه گزارش فوق سعي  اين مطالعه تلاش خواهد كرد نكته

پرداخت غرامت از سوي ژاپن به عنوان ابزاري براي «آن نكته اين است كه . اثبات نمايد
اين يك .   منطقه اقتصادي تحميل شده از سوي آمريكا بر شرق آسيا عمل نمودبازسازي
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 كه قبل ازجنگ »منطقه پيشرفت مشترك«بود و نه همانند المللي  بينمنطقه اقتصادي 
ي ياين بار بازيگران منطقه ملزم به رعايت اصول و هنجارها. شد ميتوسط ژاپن دنبال 

 .اين فرضيه براساس مفروضات ذيل مبتني است. آمريكا بودتأثير  تحتبودند كه شديدا 
المللي از جمله تهديد  كمونيسم و نابودي  در واكنش به فشار محيط بين. 1

نظام اقتصادي جهان، آمريكا مجبور به بازسازي نظام جهاني پس از جنگ براساس اصول 
 .منتهي گشت» سياست مهار«گيري  شكلآمريكايي بود و اين سياست به 

ل همزمان هر دو اين مسائل، خروج اروپا و ژاپن از شرايط وخيم براي ح. 2
اقتصادي و ثبات كشورهاي جنوب شرق آسيا به عنوان فاكتورهاي اساسي در نظر گرفته 
شد و لذا ايجاد نوعي همگرايي ميان ژاپن و كشورهاي جنوب شرق آسيا به عنوان 

 .حل مرجح پنداشته شد راه
هاي آمريكا و امنيت آن شدند و در   از اولويتاين كشورها وادار به پيروي. 3

ساختن خود با  براي هماهنگ هايي انگيزه) وراي تعارضات ميانشان( خود اين كشورها نيز
 .بود» استقلال و توسعه اقتصادي «اين انتخاب، انتخاب ميان. مقاصد آمريكا وجود داشت

گيري  شكل توسعه اقتصادي آن نقش مهمي درهاي  كمكغرامت ژاپن و بعدها 
تحول از غرامت به كمك اقتصادي ، آمريكا و ژاپن را قادر . اين منطقه اقتصادي ايفا نمود

ساخت تا به مداخلات خود در كشورهاي گيرنده ادامه دهند و به آن به عنوان يك  مي
منظور از اقدام بشردوستانه تلاش براي كنترل . اقدام بشردوستانه مشروعيت بخشند

تغذيه و فقر بود كه به عنوان مسئوليت كشورهاي پيشرفته تلقي  سوءمشكلات جمعيتي، 
شد، اين رفتار براساس اين ايده مبتني است كه رشد اقتصادي يك حقيقت  مي

)10( .است جهاني

امپرياليسم «يا  »ايجاد منطقه اقتصادي غيرسرزميني« 1قول استرينج به
ودن اقتصاد جهان بر روي تجارت،  از طريق تركيبي از نفوذ نظامي و باز ب»غيرسرزميني

توسط المللي  بين، اما همين پديده )11(ير استپذ گذاري و اطلاعات امكان سرمايه
پردازان رژيم تلاش  نظريه. شود تلقي مي» ها رژيمظهور «ساختارگرايان به عنوان 

المللي قابل تحقق است و چه  تحليل كنند كه چگونه همكاري بينگونه  ايننمايند  مي
تطبيق «همكاري در نظريات آنها به عنوان . امهايي در هر نظريه رژيم نهفته استپي

طريق فرايند هماهنگي  بيني ديگران از واقعي يا قابل پيشهاي  اولويترفتار بازيگران با 
گيرد كه هر  چنين فرض مي. 1 : كه در برگيرنده دو عنصر است»سياسي تعريف مي شود

 همكاري .2 .اهداف آنها لازم نيست يكسان باشد د وبازيگر اهداف خاصي مدنظر دار

 
1. Strange 
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دهد كه لازم نيست از نظر حجم  مي هايي را در اختيار بازيگران قرار منافع و پاداش

 )12(.يكسان باشد اما بايد متقابل باشد

لي ناشي از سياست پرداخت غرامت ژاپن هر عبارتي لالم در تفسير پديده بين
 يا »المللي همكاري بين« يا »ياليسم غيرسرزمينيامپر«كنيم چه  كه استفاده مي

هاي  در قسمت. هاي مورد قبول ماست  بيانگر ارزشهمگي شديداً» المللي ين بهاي رژيم«
گيرد تا بينشي را براي قضاوت  مي بعد سه فرض به طور مشروح مورد بحث قرار

اه ژاپن و نظم جهاني پس از جنگ آمريكا وجايگ. 1 :درخصوص اين پديده به دست دهد
نگراني . 3 .شرق آسيا غرامت ژاپن و همگرايي اين كشور با. 2 .شرق آسيا در آن

 .كشورهاي گيرنده از سياست پرداخت غرامت ژاپن
 

 نظم جهاني پس از جنگ وجايگاه ژاپن وجنوب شرق آسيا 
 معني نظم جهاني پس ازجنگ از نظر آمريكا

اد نمود براساس نظم پس از جنگ جهاني دوم نظم جديدي كه آمريكا ايج
گرايي، عدم   چندجانبه:اين نظم عبارتند ازهاي  ويژگي. اقتصاد جهاني ليبرال مبتني بود

 )13(.تبعيض، كاهش موانع حركت كالاها و عوامل و كنترل آن توسط واحدهاي خصوصي
 در زمينه بازار 1930چنين نظمي مبتني بر تجربه داخلي آمريكا در دهه گيري  شكل
كه ايجاد مكانيسم اقتصادي جهاني راه  شد چنين تصور مي. بود) قيد و شرطبي (آزاد 

گرايي  بزرگ، جريان حمايت تكرار فجايع گذشته مثل ركود مؤثري براي جلوگيري از
 .ناشي از آن، و اقتصاد خود اتكايي و بسته قبل از جنگ باشد

بهي صورت يافته برخورد مشا كشورهاي كمتر توسعه در اين نظم ليبرال حتي با
گذاران  سرمايه اقتصادي بازي را بپذيرند، باهاي  رفت سياست ميانتظار . پذيرفت مي

خارجي به صورت تبعيض آميز برخورد نكنند، و به دارايي هاي ملي شده سريعاً غرامت 
شد كه تجارت آزاد موجب افزايش درآمدها و   چنين پنداشته مي)14(.كافي بپردازند

گذاري خارجي موجب رشد  ه فن آوري خواهد شد و سرمايهتشويق نوآوري در زمين
: اما عناصري از مركانتيليسم در ايده تجارت آزاد متقابل وجود داشت. خواهد گرديد

صادرات خوب است اما واردات بد، افزايش واردات زماني سود مند است كه به افزايش 
 ،بزرگ و كوچكهاي  قدرتعنصرمتقابل بودن به دليل شكاف ميان . صادرات بيانجامد

 )15(.شد توسط دسته اول كنترل مي
تصميم گيرندگان آمريكا معتقد بودند كه اين نظم جديد به ثبات سياسي و در 

ها  دولترواج دموكراسي سبب خواهد شد تا . نتيجه دموكراسي كمك خواهد كرد
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اين  بر اعتقاد )16(.بپذيرندرا مريكايي از نظم جهاني آسياست خارجي مبتني بر نگرش 
به همين خاطر آمريكا در . ناپذير است بود كه ثبات اقتصادي از امنيت آمريكا جدايي

بازسازي و توسعه الملل  بينمثل بانك المللي  بيندهي به نهادهاي اقتصادي  شكل
)IBRD( پول المللي  بين، صندوق)IMF( و موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت 
)GATT (از . 2 كاهش موانع تجاري .1 :مفهوم كليدي داشتگات دو . ايفاي نقش نمود 

دولت «اصل عدم تبعيض اساس ايده . هاي تجاري بين بردن تبعيض و ترجيج ميان طرف
 هرگونه امتياز به يك كشور به ، اعطايبراساس اين شيوه برخورد.  است»كامله الوداد

 اقتصاد و يتقااما چنين نهادهايي عمدتاً به منظور ار. گرفت سايرين نيز تعلق مي
 .موقعيت آمريكا طراحي شده بودند

اما از طرف ديگر در حوزه سياسي، سياست آمريكا بر اصل حق تعيين سرنوشت 
با  )17(.آنگونه كه در منشور آتلانتيك آمده، مبتني بودها  دولتمردم، و برابري حاكميت 

بزرگ تغيير اي ه قدرتن حال روزولت در كنفرانس يالتا اين اصل را به اصل برتري اي
اين نظم . حل تعارض ميان اين دو اصل به يك معضل براي آمريكا  تبديل شد. داد

جنگ تبديل شد و براي آمريكا اين  ي پس ازيسياسي و اقتصادي به اساس نظم آمريكا
سازمان ملل به عنوان ابراز سياست آمريكا مورد استفاده . ناپذير بودند دو اصل تفكيك

بخشيدن به اقدامات آمريكا به ويژه در  ركرد اين سازمان مشروعيت كا)18(.قرار گرفت
طول جنگ سرد با حمايت اعضاي اصلي طرفدار آمريكا در اين  زمينه مسائل امنيتي در

 .سازمان بود
 ويژگي ايدئولوژي حاكم بر سياست خارجي ،تعهد آمريكا به اصول اخلاقي عاليه

دولت آمريكا اغلب « )19(.داشت مل وجودميان حرف و عاي  گستردهشكاف . آمريكا بود
درحالي كه آمريكا از فضايل ليبراليسم سخن . نمود برخلاف گفته هاي خود عمل مي

رسيد، به صورت  گفت اما وقتي نوبت به كشورهاي تازه واردي مثل ژاپن و تايوان مي مي
ون هاي چ در حاليكه آمريكا از آرمان. نمود آميز عمل مي ناقص و به شكل تبعيض

گفت، اما هرگز در توسل به اقدمات  گيري چندجانبه سخن مي گرايي و تصميم للالم بين
 )20(.»نمود مخالفين خود ترديد نمي جانبه عليه دوستان و يك

منافع مردم : فهميدتوان  ميگونه  اينرا » نظم جهاني ليبرال«برداشت آمريكا از  
 به سياستگذاران آمريكا عمدتاً ني مردم ونگرا. آمريكا پيوندي با دنياي غيراروپايي نداشت

ها به جهان  ديدگاه آمريكايي. شد و اين ريشه  در سنت آمريكايي داشت اروپا مربوط مي
ميان عموم اين اعتقاد مشترك به طور گسترده وجود داشت  در. مبتني بر انزو گرايي بود

لذا . باشد ومي پاسخگو بحار بايد در برابر افكار عميكه آمريكا براي درگيري در ماورا
گرديد كه  گذاران مطرح مي اي توسط سياست گونه بهها  سياستموضوعات و 
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قدرت آمريكا كاملاً داخلي هاي  پايه. دهندگان با آن همدلي و توافق داشته باشند يأر
و تأثير  تحتهاي آمريكا شديداً  رهيافت. تصاوير جهان خارج در داخل شكل ميگيرد. بود

واسطه داشتن  هانگليسي، بهاي  رهيافتو مفروضات عمومي قرار دارد كه با نفوذ نگرشها 
به آسيا و آفريقا از زاويه نيازها و منافع «لذا . تجارب استعماري كاملاً متفاوت است

اين مناطق از نظر .... شد دولتهاي خارجي بويژه كشورهاي اروپايي و ژاپن نگاه مي
تنها » نظم جهاني ليبرال « ذا از نظر مردم آمريكا  ل)21(.»اقتصادي هيچ مفهومي نداشتند

 .آمريكا بود براي اروپا و
آيد   زماني كه  از ايجاد نظم اقتصاد سياسي جديد سخن به ميان مي،همچنين 

علاقمندي به نظم «اما . گرايي آن كه جنبه ضد كمونيستي دارد فراتر رفت بايد از آرمان
 )22(»هاي اقتصادي ناشي از جنگ بود ي خرابياقتصادي جديد به منظور تسهيل بازساز

 )23(.»توجه آمريكا بر وضعيت اروپا در برابر تهديد شوروي متمركز شده بود«گرچه 
لذا بايد كند  ميشد كه شوروي منطقه اقتصادي ليبرال را تهديد  چنين پنداشته مي

ونيسم نه كه تهديد كمكند  مينقل  1نپكا-تسوچي ياما از ريسه. جلوي آن گرفته شود
 )24(.به دليل قدرت و ايدئولوژي كمونيسم شوروي بلكه به خاطر اشغال اروپاي شرقي بود

خود مبتني بر سيستم  ظرنحاكم نمودن نظم مورد زماني كه شوروي شروع به سركوب و
نظامي و كمونيسم كرد، از آنجا كه اين رفتار كاملاً برخلاف هنجارهاي غربي بود، اروپا 

 .دچار هراس شد
به نظر جرج كنان شوروي يك چالش جدي براي امنيت جهاني به شمار 

 عدم قاطعيت و يا توهم )25(.پاشيد و به دليل فشارهاي سنگين داخلي فرو ميرفت  مين
. آمريكا نسبت به همكاري با شوروي بود كه موجب گسترش حوزه و نفوذ شوروي گرديد

هاي ممكن،   دقيق از ميان گزينهبا انتخاب«كنان پيشنهاد كرد كه لازم است آمريكا 
اين   در غير)26(. و در برابر فشار شوروي مقاومت نمايد»سياستي عقلايي در پيش گيرد

هاي اقتصادي، رواني و سياسي در داخل اروپا و ژاپن موجب گسترش  صورت ضعف
اتحاد شوروي نه اراده و نه «. كمونيسم و به خطر افتادن جهان غير كمونيسم خواهد شد

ان راه انداختن جنگي عليه آمريكا را ندارد و كمونيسم تنها در صورت سقوط غرب تو
آنها انتظار داشتند كه براندازي سياسي و فشار اقتصادي ملل . گسترش خواهد يافت

 زماني كه كنان سياست مهار  را )27(.»خستة اروپا ، خاورميانه و آسيا را تضعيف نمايد
د آوردن فشار نظامي به شوروي بود و نه ضديت با پيشنهاد نمود، منظور وي نه وار

كنان پيشنهاد واكنش موردي در . كمونيسم را به عنوان يك عامل قطعي پيشنهاد نمود
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 ديدگاه وي .آميز را داد  ديپلماتيك غيرمصالحه-برابر كمونيسم از طريق مذاكرات سياسي
 آنها تنها بخشي از )28(.دادنستباً خوشبينانه بود اما  دولت ترومن تفسيري نظامي ارائه 

افزايش حمايت آمريكا از ناسيوناليسم « دكترين اصلي كنان را شنيدند كه خواستار 
 )29(.بود» حركت با موج ملي گرايي واقعي«و » واقعي

نتيجه دستكاري جناحي يا مبتني بر «گرايش ضديت با كمونيسم در آمريكا 
ين ا )30(»خاست ميرتن جامعه آمريكا بهاي ذي نفع خاص نبود، بلكه از م خواست گروه

گرايش از اعتقاد به منحصر به فرد بودن آمريكا، داعيه جهاني آن، و عناصر مطلق گرايانه 
نقش ليبراليسم . هاي سياسي آمريكا نشأت مي گرفت سنت و ميل به سركوب در

ه دهي به گرايشات ضدكمونيستي در داخل و خارج اين كشور برجست  آمريكايي در شكل
كمونيسم آمريكايي به محور  ليبراليسم در دورة جنگ  خصومت با اتحاد شوروي و«. بود

گرايانه،  آرمانهاي آن اساساً اقتصادي نبود بلكه منشأ فرهنگي،  ريشه. سرد تبديل شد
ند كه آمريكا را وارد ويتنام كردند دها بو اين ليبرال. »اخلاقي نيز داشت پنداري و خودحق

 )31(.ردك  كمونيسم ايفاد بردن سلطة مخالفين ود كه سهم مهمي در از بينو جنگ ويتنام ب
دهي به نظم اقتصادي جديد، شكاف بزرگي ميان حرف و عمل  در فرايند شكل

ضرورت مبارزه با . هاي ضد استعماري پديدآمد سياست خارجي آمريكا در مقابل حركت
 توسعه جهان سوم و ارائه گرايي، تعهد آمريكا به كمونيسم و همچنين ميراث آرمان

 استعمار و فاشيسم اروپا ،ليسم آمريكاآ ه ايد)32(.داد اقتصادي به آنرا شكل ميهاي  كمك
جنگ و در طول جنگ ضديت با  در دوره قبل از. داد  قرار ميدرا مورد حمله و انتقا

اما پس ازجنگ اين كشور . رفت استعمار اصل اساسي سياست آمريكا به شمار مي
 ست از ميان مبارزه عليه شوروي سوسياليست و پايبندي به مبارزه با فاشيسم وباي مي

و المللي  بين ضديت آمريكا با استعمار عمدتاً بر حسب نظم )33(.استعمار يكي را برگزيند
نمونه بارز آن پاسخ متفاوت آمريكا به ناسيوناليسم در . موازنه قدرت قابل تبيين است

 در مورد اول آمريكا ازآن حمايت نمود چون ضد كمونيسم .اندونزي و هند و چين بود
 اما در دومي آمريكا از. بود و استقلال آن كشور عناصر كمونيست را تضعيف مي نمود

ا استعمار فاصله گرفت چرا كه اين حركت ناسيوناليستي جنبه كمونيستي نيز بضديت 
ل شد و مسائل اقتصادي  ضديت آمريكا با استعمار به ضديت با كمونيسم مبد)34(.داشت
به اين ترتيب ضديت با استعمار در نظام . به موضوعي فرعي تبديل گشتالمللي  بين

هاي آسيايي و آفريقايي به عنوان رمحور آمريكا كمرنگ شد و نقش كشو -اقتصادي اروپا
تأمين كننده منابع همچون دوره قبل از جنگ بدون تغيير باقي ماند و يا به عبارت ديگر 

آنها چنين . نخورده باقي گذاشتند  تگذاران آمريكا استعمار را عمدتاً دستسياس
 )35(.پنداشتند كه استعمار جنوب شرق آسيا براي اقتصاد اروپاي غربي حياتي است مي
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اساس . نظريات توسعه آمريكا بيانگر نگرش اين كشور به آسيا و آفريقا است 
كرد كه  نظريه نوسازي استدلال مي.  بودهاي توسعه بر ايده رشد اقتصادي مبتني دكترين

اين تقليد شامل حوزه فرهنگ و . جهان سوم بايد از نظر اقتصادي از غرب تقليد نمايد
واسطه  هوظيفه آمريكا آوردن مدرنيته به جوامعي بود كه ب. سياست نيز مي شد

ه توسعه اقتصادي آسيا و آفريقا ب«. هاي  گذشته عقب نگه داشته شده بودند وبكسر
ثبات اروپا و ژاپن كمك خواهد كرد و هر دو براي حفظ نظم جهاني مورد نظر آمريكا 

مستعمرات  ايجاد يك شبكه تجاري سالم و رو به گسترش ميان اروپا و. ضروري است
سابق آن و ميان ژاپن با بازارهاي سنتي و منابع عرضه مواد خام در جنوب شرق آسيا 

اي ط اع)36(.»شد امي جهان آزاد حياتي تلقي ميبراي قدرت اقتصادي و در نتيجه نظ
 .استراتژيك آمريكا در دوره جنگ سرد بود كمك، ابزاري براي پيشبرد منافع سياسي و

 
 جايگاه ژاپن و جنوب شرق آسيا در سياست آسيايي آمريكا

شركاي تجاري  دولت ترومن با تهديد فزاينده اتحاد شوروي و بحران اقتصادي 
 اعلام شد، كمك به 1947هدف دكترين ترومن كه در سال . جه بودود در اروپا مواخ

داري  ين نجات اقتصاد جهان سرمايهنيونان وتركيه به دليل تهديدات شوروي، و همچ
زماني كه برنامه مهار اروپايي شكل گرفت، به ژاپن نيز در سياست آمريكا در مقابل . بود

 )37(.ي نقش داده شدين براي بهبود وضعيت اقتصادنتوسعه شوروي و همچ
كه پيش از اين گفته شد، سياست مهار بر اساس اين ايده مبتني بود  همچنان 

زماني كه كنان اين ايده . كه ثبات اقتصادي و سياسي مانع از توسعه كمونيسم مي شود
 ژاپن و چين ،آلمان را مطرح كرد نگرش سياست خارجي آمريكا به سمت شوروي،

يت آلمان و ژاپن مورد بررسي قرار گرفت و به دليل وضعيت و موقع. معطوف گشت
هاي لازم، نقش اين دو كشور در احياي اقتصادي اروپا و آسيا مورد توجه قرار  پتانسيل
تضمين امنيت آمريكا از طريق فراهم آوردن امكان ) 1947(هدف طرح مارشال . گرفت

اين سياست هژموني  كه باشد  چنين پنداشته مي. ها بود مقابله با  شوروي توسط اروپايي
در اين بستر ، فقر، گرسنگي و بحران اقتصادي مايه نگراني بود . شود آمريكا محقق مي

چرا كه موجب بر انگيخته شدن ناسيوناليسم مي گرديد و اين هر دو به تهديدات بالقوه 
لذا به منظور قبضه كردن قدرت در جهان . براي كشورهاي پيشرفته تبديل شده بودند

اي ابداع   توسعه] نظريات. [اقتصادي مورد تائيد قرار گرفت  مداخله نظامي، سياسي وسوم
 بر اين اساس  )38(.گذاري بود وري و علوم نوين و سرمايهاشد كه مستلزم بكارگيري فن

 . اعلام شد1949بود كه سياست اصل چهار ترومن در سال 
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 آسيا ايفاي نقش اشت كه در نظام سياسي اقتصادي دچين در ابتدا انتظار 
حكومت تأسيس با . نمايد اما به دليل منازعات داخلي اميد خود را ازدست داد

انتظار بر اين .  ايفاي چنين نقشي به ژاپن سپرده شد1948كمونيستي در چين درسال 
مالي خود هاي  كمكآمريكا به اعطاي . بود كه اقتصاد ژاپن مستقل از اقتصاد آمريكا باشد

 شكاف دلار ناشي از ركود )39(.نمود داد و براي حفظ تعادل مداخله ميبه ژاپن ادامه 
 .كرد اقتصاد اروپا  و ژاپن، تجارت، صنايع و اشتغال داخلي آمريكا را نيز تهديد مي

در چنين شرايطي بود كه سياست آمريكا در قبال اشغال ژاپن كاملا دچار  
پن را برداشت و به رونق اقتصادي ژاهاي  غرامتآمريكا ابعاد تنبهي . تغيير و تحول شد

با بهره گيري از وابستگي متقابل اقتصادي ژاپن و جنوب شرق . اين كشور كمك نمود
كشورهاي جنوب شرق آسيا به  آسيا، ژاپن به عنوان صادركننده كالاهاي ساخته شده و

د ژاپن اين كار نه تنها بهبود اقتصا هدف آمريكا از. كننده منابع تعريف شدند عنوان عرضه
 .بلكه همگرايي ژاپن و اين مجموعه آسيايي بود

گر چه . حتي پس از جنگ، تجارت ژاپن همچنان به شدت وابسته به چين بود 
) كميته هماهنگي صادرات به حوزة كمونيست ( COCOMبراساس تصميمات كوكوم 

. تحريمهايي عليه چين وضع شد اما سياستگذاران آمريكا آنرا يك معضل مي ديدند
عني تجارت با چين از طرفي براي استقلال اقتصادي ژاپن ضروري بود اما از طرف ديگر ي

منع ژاپن از تجارت با چين فشار اقتصادي . بر خلاف سياست مهار كمونيسم بود
 .سنگيني را بر آمريكا وارد مي آورد

 آمريكا مجبور شد بازارهاي خود را بگشايد و منطقه ،براي حمايت از ژاپن
 و از مشاركت ژاپن درگات چين توسعه دهدن  آسيا را به عنوان جايگزيجنوب شرق

GATTاما عضويت ژاپن در گات به دليل مخالفت كشورهاي اروپايي )40(. حمايت نمايد 
 )41(. بافي اختلاف داشت محقق نشد هچبويژه انگليس كه با ژاپن در زمينه صنعت پار

عاتي از قبيل بهبود صنعتي گيرندگان آمريكا براي رسيدگي به موضو تصميم 
آنها . هايي برآمدند حل ثر كمونيسم،  در جستجوي راهؤژاپن، افزايش صادرات و مهار م

توجه خود را به رابطة بين ژاپن و جنوب شرق آسيا معطوف كرده و اقدام به تشويق 
تا اوايل «. كنندگان غيردلاري آسيا نمودند تجارت بين ژاپن با توليدكنندگان و مصرف

حل براي دستيابي به  اي بهترين راه  نوعي همگرايي اقتصادي منطقه1950هه د
 )42(.»خودكفايي و امنيت به شمار مي رفت
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 غرامات ژاپن و همگرايي اين كشور با جنوب شرق آسيا 
 غرامت ژاپن

به خاطر اعمال گذشته اين » يك تنبيه وكيفر«در ابتدا غرامت ژاپن به عنوان  
 .دكشور نگريسته مي ش

ژاپن به منظور حفظ اقتصاد خود بايد اجازه يابد چنين صنايعي را حفظ نمايد « 
. و براي اين منظور اجازه دسترسي و نه كنترل مواد خام بايد به اين كشور داده شود

 )43(.»مجاز دانسته شود همچنين نهايتاً مشاركت ژاپن در روابط تجاري جهاني بايد
ها، جريمه و كيفري بود كه   غرامت.1:  داشت اين ايده دو عنصر مرتبط به هم 

ها  غرامت. 2ژاپن به دليل تجاوز به همسايگان آسيايي خود بايد پرداخت مي نمود و 
يادآور مسئوليت اخلاقي ژاپن بخاطر آسيبي بود كه همسايگان آن به دليل سلطه ژاپن 

است ديگر اعلام  بعد از اعلاميه پوتسدام دولت آمريكا سه سي)44(.»متحمل شده بودند
 كه بلافاصله 1 همچنين، در گزارش پلي)45(.نمود كه هر سه مبتني بر همين ايده بود

پس از اعلاميه پوتسدام تهيه و توسط كميسيون شرق دور تصويب شد نيز اين ايده 
 .انعكاس يافت

هيج اقدامي در كمك به ژاپن براي حفظ استاندارد زندگي بالاتر از همسايگان «
هدف كلي .  كه در نتيجه تجاوز ژاپن آسيب ديده اند، به عمل نخواهد آوردآسيايي آن

اين هدف . باشد] در كل منطقه آسياي شرقي[بايد ارتقا و تثبيت سطح صنعتي شدن 
مي تواند با تخصيص مطالعه شدة تجهيزات صنعتي كه به عنوان غرامت از ژاپن اخذ 

از فوري تمامي كشورهايي است كه بازسازي ني. شده به كشورهاي مختلف برآورده شود
بازسازي ژاپن نيز لازم است اما در مقايسه با ديگران . ژاپن عليه آنها مرتكب تجاوز شد
 )46(.»ژاپن بايد اولويت آخر داشته باشد

ظرفيت صنعتي ژاپن % 30 پرداخت موقت غرامت معادل 1947وريل آ 3در  
اعمال  وري عواقب ناشي ازتوسط كميسيون شرق دور تصويب شد كه به معني يادآ

 ميليون دلار به چين، 23مبلغ . جنگي ژاپن به مردم اين كشورها بوداضطرارهاي 
تعيين اين مبلغ براساس تعريف . اختصاص يافت... فيليپين، اندونزي، برمه، مالزي و

 )47(. بود1934 تا 1931استاندارد زندگي مردم ژاپن در فاصله سالهاي 
تا گزارش  )48(گزارش استرايك از سوي ژاپن ازشرايط پرداخت غرامت  
گزارش جانسون .  منتشر شد، تسهيل مي شد1948 كه به ترتيب در سال )49(جانسون

متحد هاي  قدرتگيري كرد كه بهبود وضعيت اقتصادي ژاپن براي  نتيجهگونه  اين
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ست المللي و تغييرات ناشي از آن در سيا اين تحول با تحول محيط بين. سودمند است
 حكومت كمونيستي در چين مستقر شده بود و سياست )50(.خارجي آمريكا منطبق بود

  1»كوي مك« 1949در مه . خارجي آمريكا نقطه اتكاي خود را از چين به ژاپن تغيير داد
غرامت ژاپن را اعلام داشت كه با مخالفت شديد كشورهاي دريافت كننده مثل فيليپين 

 با امضاي 1951نهايتاً در سال ). كوي پس گرفته شد يه مكاعلام ()51(.و چين مواجه شد
 :  اين معاهده مي گويد14اصل . معاهده صلح با ژاپن غرامت ژاپن خاتمه يافت

طول جنگ به متحدين وارد آورده  ژاپن بايد به دليل خسارت و آسيبي كه در«
كافي نيست،  همچنين قابل درك است كه منابع ژاپن در حال حاضر .... غرامت بپردازد 

پرداخت غرامت به اين كشورها ..... اگر قرار باشد اين كشور اقتصاد بادوامي داشته باشد 
بخاطر هزينه خسارات وارد با ارائه خدمات مردم ژاپن در توليد و كارهاي ديگر براي 

 )52(.»...متحدين مورد نظر صورت مي پذيرد
بود كه توسط اين » هايي نجزيانها و ر« پرداخت غرامت از سوي ژاپن به خاطر  

ر سنگين بر اكشور وارد آمده بود، اما در معاهده اين غرامت به نحوي محدود شد كه فش
نحوه پرداخت به . استقلال اقتصادي ژاپن در معاهده تضمين شده بود. ژاپن وارد ننمايد

توسعه «صورت خدمات ژاپن به توليد ذكر شده بود اما در اين معاهده شرايطي مثل 
قيد نشده بود و اين جزئيات بايد از طريق .. .و» ميزان غرامت«، »قتصاديا

. هاي دوجانبه ميان ژاپن و هر يك از طرفهاي مربوطه مشخص مي شد موافقتنامه
تعريف كرده بود كه تمامي مواد لازم براي گونه  اينمعاهده صلح تنها اصول راهنما را 

مين شود و ژاپن نبايد پرداخت أه غرامت تكنند توليد ژاپن بايد توسط كشورهاي دريافت
اين شرايط بيانگر دروسي بود كه از غرامت . غرامت را به ديگر متحدين محول سازد

بود

                                                

 )53(.»انتقال مسئله«يعني اجتناب از . آلمان پس از جنگ جهاني اول آموخته شده 
هاي وارده بر  هاي ژاپن ديگر به عنوان جبران خسارات و زيان  به غرامت

ها به   بلكه اين غرامت)54(.شد  گذشته نگريسته نمييمسايگان اين كشور يا يادآوره
تجاري و دولت ژاپن و هاي  زمانسا. بازتعريف شده بود» كمك توسعه اقتصادي«عنوان 
» توسعه اقتصادي آينده ژاپن بخشي از«ها به عنوان   به غرامتمداران آمريكاسياست

اقتصادي ژاپن در دهة بعد، به ابزاري براي هاي  كمك ها، همانند غرامت«ستند و ينگر مي
آمريكا  )55(.»تسهيل پيشبرد انحصار سرمايه ژاپن در جنوب شرق آسيا تبديل شد

منظور مقابله با تهديدات كمونيسم خواستار تقويت اين نظم در ژاپن و جنوب شرق  به
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كشورهاي نامه پرداخت غرامت از سوي ژاپن با   موافقت،در نتيجه. بود آسيا

 .غيركمونيست منعقد شد و چين و ويتنام شمالي كنار گذاشته شدند
 

 همگرايي ژاپن و جنوب شرق آسيا 
يكي گسترش كمونيسم و : سياستگذاران آمريكا دو تهديد در نظر داشتند 

 فيزيكي بوسيله جنگ بلكه به يديگري تغيير اقتصاد جهاني كه نه تنها به دليل نابود
آلمان ، بريتانيا، فرانسه و هلند كسري تجاري عادي خود . ختاري بوددليل عدم توازن سا

محصولات جنوب شرق   از طريق منابع اروپاي شرقي و صدور سودآوربا آمريكا را سنتاً
اتكاي به آن منابع براي صنايع خود و محصولات مستعمرات . نمودند آسيا متوازن مي

. پذير نبود  اين كشورها ديگر امكانبراي كسب درآمد دلاري به منظور بهبود اقتصاد
شكاف دلاري بين ارزش صادرات آمريكا و ميزاني كه مشتريان خارجي بايد براي آنها 

 1947 ميليارد دلار در سال 11 به 1945سال   ميليارد دلار در1/7پرداختند از  مي
جاري افزايش يافت و آلمان و ژاپن و مستعمرات جنوب شرق آسيا بار سنگيني بر نظام ت

كمك مالي آمريكا به عنوان ترفندي كوتاه مدت براي بازگرداندن تجارت . جهان بودند
 ژاپن به خصوص با شرايط سختي مواجه )56(.به شرايط عادي خود طراحي شدالملل  بين
اتكا به كالاهاي دلاري آمريكا رها مي شد و تجارت خود را به سمت  ژاپن بايد از. بود

 .داد كنندگان غيردلاري سوق مي توليدكنندگان و مصرف
هاي  روكراتوهاي ب سياست بهبود و مهار حاصل تلاقي ديدگاهگيري  شكل 
همزمان توان  ميسياستگذاران آمريكا با اين معضل مواجه بودند كه چگونه . آمريكا بود

در گم چگونگي بهبود اقتصادي اروپا و ژاپن، جريانات ضداستعماري در  با كلاف سر
بهبود وضع اقتصادي اروپا بر مناطق . سيا و تهديد كمونيسم برخورد كردجنوب شرق آ

كردند متكي  استعماري آن كه در دوره قبل از جنگ از نظام اقتصادي اروپا حمايت مي
. بود و بهبود اقتصادي ژاپن نيز به مواد خام و بازارهاي جنوب شرق آسيا نياز داشت

مت در برابر تهديد كمونيسم و تضمين امنيت بهبود وضعيت اروپا و ژاپن نيز براي مقاو
ط هرج و مرج گونه ناشي از ياستانداردهاي پائين زندگي و شرا. ناپذير بود آمريكا اجتناب

حركتهاي ضداستعماري در جنوب شرق آسيا براي كمونيسم جذابيت داشت و عملاً نيز 
 ستاد مشترك و وزارت دفاع ،. حال وقوع بود تحولات هند و چين، اندونزي و چين در

اداره ارتش يك طرح مارشال آسيايي داشتند كه تجهيزات و كالاهاي مصرفي ژاپن را با 
مواد خام صنعتي و مواد خوراكي جنوب شرق آسيا به منظور توليد محصولات غذايي در 

اي  منطقه نوعي همگرايي اقتصادي 1950تا اوايل دهه . داد اين مناطق به هم پيوند مي
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آسياي بزرگ «حتي از طرح . شد يابي به خودكفايي و امنيت جستجو ميبه منظور دست
 داشتند كه آمريكا با كمك به  راآنها  اين ديدگاه. شد با تحسين ياد مي» جنوب شرق

ها به ايجاد بازارها و عدم واردات  از طريق تشويق ژاپني«بهبود وضعيت اقتصادي ژاپن
 منافع خود، نياز به كمك به ژاپن را كاهش مستقيم به بازار آمريكا، بدون قرباني كردن

 يك كمك موقتي و مواد خام از آمريكا هماهنگ با كاهش شديد مصرف )57(.»مي دهد
سازد ، تجارت خود را متوازن سازد و بازارهاي  جديد را در عرض  داخلي ژاپن را قادر مي
ستعماري اروپا در ديدگاه ارتش با اين انتقاد مواجه شد مناطق ا. چهار سال توسعه دهد 

 نمايد و به ژاپن واگذار مي  1»منطقه پيشرفت مشترك شرق آسيا«د شرق آسيا را همانن
بر اين اروپاگرايان در وزارت  علاوه. قبول نيست اين ايده براي كشورهاي اروپايي قابل

خارجه آمريكا پيش از بهبود وضعيت اقتصادي اروپا اجازه پيشبرد اين ايده را 
 .داد نخواهند

گونه  اينخارجه با ايده طرح مارشال آسيا مخالفت كردند و  مقامات وزارت امور 
استدلال نمودند كه دليل موفقيت طرح مارشال اين بود كه در كشورهاي پيشرفته 

آنها . دباشن  مي صنعتي به اجرا در آمد و نه در مناطقي  كه نيازمند توسعه اقتصادي
اقتصادي به اجرا در آيد و نه ابزارهاي هاي  كمك معتقد بودند كه مهار بايد از طريق

هاي  كارشناسان وزارت خارجه به جاي برنامه هاي جامع بهبود اقتصادي، برنامه. نظامي
 آنها همچنين استدلال مي كردند كه كشورهاي جنوب )58(.دوجانبه را پيشنهاد نمودند

ن هر گونه تعهد اقتصادي شرق آسيا هنوز به دليل جنگ به ژاپن اعتماد ندارند و از داد
 .به ژاپن يا قرار گرفتن در موقعيت پائين تر از آن امتناع مي كنند

سياست خارجي آمريكا در قبال آسياي جنوب «دكترين مهار آسيايي در قالب  
 تدوين شد و گر چه جناح اروپا گرا در وزارت امور خارجه با آن )59((PPS51) »شرقي

كنان ) براساس اين دكترين( .راي دو دهه به اجرا درآمدمخالفت نمود اما اين سياست ب
نهايتاً  )60(.خواستار برقراري پيوند ميان ژاپن، آسياي جنوب شرقي و اروپا گرديد

سياست . هاي سياستگذاران آمريكا به سمت موضوع امنيت جمعي سوق يافت نگراني
.  اقتصادي بود-سيآمريكا متمايل به استفاده از ابزارهاي نظامي در بحرانهاي سيا

ناسيوناليسم آسيايي و جنبش اصلاحات اجتماعي در اين منطقه در حال فروكش كردن 
بود  و بهبود  وضعيت ژاپن و خودكفايي اين كشور بر استقلال كشورهاي جنوب شرق 

 اين به معني تجديد استعمار نو بود و ساختارهاي اقتصادي بين )61(.آسيا اولويت داشت
 .ه و كشورهاي آسيايي بدون تغيير باقي ماندكشورهاي پيشرفت
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همچنانكه بلافاصله پس از جنگ توسط يك ژاپني پيش بيني شده بود  

 .تحت مديريت آمريكا ادامه يافت» منطقه پيشرفت مشترك ژاپن«
ايالات متحده نه تنها نقش نظامي پيشين ژاپن را پذيرفت بلكه مسئوليت ادغام  

به نظر . در جهان پس از جنگ را نيز به عهده گرفتعاجز و خاضع قدرت امپراطوري 
علاوه، ژاپن  هب.  بتواند توسط ژاپن تضمين شودصليب بزرگرسيد امنيت اين  مي
توانست بدون يك اقتصاد صنعتي پويا كه به پايگاه جنوب شرق آسياي  نمي

ينكه آمريكا از ترس ا. غيركمونيست و كارا پيوند خورده باشد، به حيات خود ادامه دهد
مبادا فروپاشي اقتصادي يا تحريكات كمونيستي، ژاپن را به پيرامون شوروي تبديل 

گرچه اصلاح ( نمايد، براي دشمن سابق خود يك منطقه پيشرفت مشترك  جديد،
 )62(.»، فراهم آورد)شده

 
 سياست پرداخت غرامت ژاپن 

 ساختار قدرت وانديشه سياسي پس از جنگ در ژاپن : ژاپن
مورد تحليل قرار توان  ميت پس از جنگ در ژاپن را با سه رهيافت ساختار قدر

 نظريه تأخير زماني دموكراسي جهاني، نظريه دولت تجارت پيشه و نظريه توسعه )63(:داد
نظريه تأخير زماني . اين سه رهيافت مكمل يكديگرند و نه جدا از هم. خرأاقتصادي مت

ژاپن . بيند ير به دنبال اروپاي غربي مي سال تأخ30فرايند توسعه سياسي ژاپن را با 
، اما انحصار قدرت در دست به اروپا رسيدبار آنهم در دوره اشغال و پس از جنگ  يك

آمريكا براي تعقيب .  مانع از پيشرفت آن شد1990حزب ليبرال دمواكرات تا دهه 
زي سياست خود در دوره جنگ سرد، ژاپن را براساس مدل نوسازي دموكراتيك قالب ري

در اين قالب ابتكار . كرد تا نقشي را كه بوسيله آمريكا به آن داده شده  بود دنبال كند
هاي اقتصادي و رهبران تجاري بزرگ داده شد و نهايتاً نظام سياسي  روكراتوعمل به ب

آمريكا از توسعه اقتصادي ژاپن . گيري خود را از دست داد ژاپن كار كرد تصميم
ولفرن معتقد است كه از . پن در امور خارجي به آمريكا وابسته بودكرد اما ژا پشتيباني مي

در ژاپن  «.ابتدا هيچ لايه بالايي هرم يا يك راس در ساختار قدرت ژاپن وجود نداشت
مهار كننده و متقابلاً وابسته به هم كه نه در برابر  -هاي خود قدرت ميان يك سري ارگان

هيچ كس . مطيع يكديگرند، تقسيم شده استكنندگان مسئولند و نه نهايتاً  انتخاب
در شرايط اضطراري تواند  نميمسئوليت نهايي سياست ملي را برعهده ندارد و 

 1970 تا دهه 1945به اعتقاد وي از سال . »گيري نمايد درخصوص مسائل ملي تصميم
آمريكا از الزامات سياست خارجي تا . يك واحد سياسي تلقي نمودتوان  ميژاپن را ن
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اقتصادي هاي  اولويتنمود و ژاپن با ديگر كشورها بر اساس   نيت ملي ژاپن مراقبت ميام

 كه آمريكا در نمود يدنبال مرا » روش تجاري نئومركانتيليستي«برخورد مي كرد و يك 
هاي ژاپن براي رشد اقتصادي اين كشور  روكراتوب. ايجاد آن به ژاپن كمك كرده بود

 به دنبال افزايش سهم اين كشور از بازارهاي جهاني و گرايان كردند، صنعت تلاش مي
سياستمداران نگران انتخاب  ها بودند و روكراتوورود به بازارهاي جديد با حمايت ب

ها، حزب ليبرال دموكراتيك و  روكراتواين ساختار قدرت بوسيله مثلث ب. مجدد بودند
رند و فدراسيون ملي تعاوني گذا ميتأثير هايي كه با موضوع واحد بر مردم  تجار، رسانه

 . كند، تقويت شده است ت ميي حماLDPقيدو شرط از نامزدهاي  هاي كشاورزي كه بي
 -داند و نه يك دولت  ژاپن را يك دولت تاجر مي،نظريه دولت تجارت پيشه

از اين نقطه نظر ژاپن نه . نظر سرزميني و نظامي تعريف مي كند ملت كه خود را از نقطه
اين كشور استراتژي مشخصي براي ايجاد منطقه وسيعتر .  فرو پاشيده استناتوان و نه

 . پيشرفت مشترك در شرق آسيا دارد
 ژاپن را كشوري مي داند كه دير به توسعه ،خرأنظريه توسعه اقتصادي مت

دهد و  بنابراين دولت اولويت اصلي را به توسعه اقتصاد مي. اقتصادي دست يافته است
 اين نظام )65(. بوده است»داري گرايي سرمايه دولت توسعه« اين امر شكل دهنده

هاي نخبه اهداف خود را از طريق  روكراتوب. باشد اقتصادي كاراتر از اقتصاد بازار مي
داري با  گراي سرمايه نخبگان در دولت توسعه. كنند مداخله و كنترل بازار تعقيب مي

 در اين مدل اتحادي از )66(.دهند  ميتوده مردم را جهت» اقتدارگرايي نرم«استفاده از 
دورة ميجي  در. دهد كاران وجود دارد كه اجازه داشتن قدرت را به نخبگان مي هظمحاف

داران  ده سلطنتي، رهبران سياسي بزرگ، زميناكاران متشكل از خانو اين اتحاد محافظه
خانواده سلطنتي،  تا مدتي بعد اين اتحاديه از 1941در سال .  اوليه بودند زايباتسوهايو

پس از . شد هاي اقتصادي و زايباتسوهاي جديد تشكيل مي روكراتورهبران نظامي، ب
 و رهبران  بزرگ LPPهاي اقتصادي،  روكراتواشغال و در دوره رشد اقتصادي بالا ب
هاي اخير فدراسيون كشاورزي و  در سال. دادند تجاري اين اتحاديه را تشكيل مي

مهمتر از همه اينكه در ژاپن حاكميت . كنند نقش را ايفا ميفدراسيون اقتصادي اين 
در مركز ثقل .  وجود داردHonne »هنه« و سلطه واقعي، Tatemae» تاته مائه«رسمي ، 

 هژموني واقعي بوسيله نخبگان پنهان اعمال ميشود كه در چارچوب -اقتدارگرايي رسمي
ع سيستم در زمان بحران اين نو. كند سيستم رسمي قوانين و حاكميت ملي عمل مي

 . بسيار خطرناك است
هم در ژاپن و هم در آمريكا تمركز گرايي، ) و ركود اقتصادي(جنگ 

هايي كه پيش از اين تحت پوشش  گسترش نقش دولت در حوزه بروكراتيزاسيون، و
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هاي جديد كه متشكل از  روكراتوب. هاي خصوصي قرار داشت را تقويت كرد بخش
روكراتيك توسط دولت بود اين وهدف آنها اعمال كنترل ب و  بودندطلب هاي اصلاح گروه

 بحران در نظام امپرياليسم تغييرات 1930 در اوايل دهه )67(.روند را تشديد كردند
 قوانيني  رشتهيك. داري و نقش اقتصادي دولت ايجاد نمود شديدي را در ساختار سرمايه

نگ و اقتصاد خودكفايي موجب ايجاد اقتصاد ج. كردن صنايع به اجرا درآمد براي ملي
ها با حمايت دولت  ها و خصوصاً ادغام بانك ملي و سازمان ويژه كنترل شركتهاي  شركت

ناميدند، اما اين   مي»كمونيستي« يا »سوسياليستي«كاران اين اقدامات را  محافظه. شد
 كاران درست شناخت محافظه. تقويت كردً اقدامات كنترل انحصاري زايباتسوها را كاملا 

 )68(.ايدئولوژي ماركسيستي بخش مهمي از تفكر ژاپني را تشكيل مي داد. بود
. قدرت در ژاپن تغيير چنداني نكرد حتي پس از جنگ جهاني دوم ساختار

روكراسي ژاپن دست نخورده باقي ماند و پاكسازي و فرايند سياسي وماهيت سياست و ب
روكراسي در نظام اين كشور نه ول ژاپن جايگاه ب با اشغا)69(.زيادي بر آن نگذاشتتأثير 

 اين 1950 و اوايل دهه 1949 در طول سال )70(.تنها تضعيف نشد بلكه تقويت نيز شد
و به آنها كمك نمود رفت  ميهاي تجاري بزرگ به شمار  وضعيت يك مزيت براي بخش

وزارت تأسيس . تا براي صدور كالا به بازارهاي جنوب شرق آسيا اقدام به توليد نمايند
 )71(. روابط دولت با بخش تجاري را تقويت كرد1949 در سال (MITI)بازرگاني و صنايع 

 در «:گويد مي 1داج. آمريكا از طريق قدرت اقتصادي ژاپن قادر به اعمال نفوذ در آسيا بود
كشوري كه . آينده ژاپن به عنوان يك دايو مورد استفاده آمريكا قرار خواهد گرفت

 )72(.» لازم براي آمريكا به منظور كمك به شرق دور را تأمين مي كندكالاهاي
شيگرو يوشيدا، نخست وزير برجسته ژاپن پس از جنگ، نماينده تفكر 

 دنبال 1945اهداف يوشيدا با آنچه وي پيش ازاين تا سال . كار در ژاپن بود محافظه
ت، سركوب پتانسيل كرد، مطابقت داشت و آن حفظ نظام امپراطوري و ساختار دول مي

كنترل نخبگان   وهاي بزرگ خاندانانقلاب داخلي و بازگرداندن ساختار سنتي قدرت 
اين اهداف نه تنها شامل جلوگيري از پاكسازي پرسنل بوسيله نيروهاي اشغالگر . بود
شد، بلكه همگرايي مجدد اين ساختارها، بهبود وضعيت اقتصادي با حمايت ساختار  مي

  سبباين كشور نيزالمللي  بيننگ زايباتسوها و اعادة جايگاه كنترلي پيش ازج
 مي دانست »شكست يا انحراف تاريخي« يوشيدا جنگ جهاني دوم را يك )73(.گرديد مي

ولذا ژاپن بايد به ساختار سنتي قدرت كه از دورة ميجي و تايشو يك جريان اصلي به 
 )74(.شمار مي رفت، باز گردد

 
1. Doge 
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» دكترين يوشيدا«وشت ژاپن يا به عبارت ديگر  درخصوص سرناتفكر يوشيد
روابط  دوستانه با بريتانيا و . 1:  شكل داد1980سياست پس از جنگ ژاپن را تا دهة 

 .2. آمريكا، سياست خارجي سنتي ژاپن از زمان جنگ چين و ژاپن به شمار مي رفت
 حمايت امنيتي ژاپن بايد متعلق به حوزه غير كمونيست باشد و براي مقابله با كمونيسم

در زمينه سياست، اقتصاد، صنايع و شرايط اجتماعي داخلي، . 3. آمريكا ضروري است
بنابراين حمايت از كشورهاي آسياي غربي و آفريقا   . ژاپن نسبتاً غربي است و نه آسيايي

. استعماري بزرگي بودند، عاقلانه نيستهاي  قدرتو رويارويي با آمريكا و بريتانيا كه 
ژاپن به دليل موقعيت جغرافيايي خود بايد بر . ترين عامل، عامل اقتصادي استمهم .4

روابط اقتصادي با آمريكا و بريتانيا كه داراي اقتصاد غني، تكنولوژي پيشرفته و روابط 
براين اساس بهبود وضعيت اقتصادي، ايجاد يك اقتصاد . كيد نمايدأاند، ت نزديك تاريخي

لوژيك و اتكا به آمريكا براي تامين امنيت ژاپن به اصول قوي همراه با دستاورد تكنو
 .سياست پس از جنگ اين كشور تبديل شد
ژاپن، به دليل شرايط . منطبق بودالمللي  بيناصول ديپلماسي ژاپن با شرايط 

ديپلماسي اقتصادي  خواست بر لي، مي توانست آنگونه كه يوشيدا ميلالم سخت بين
شوروي  اسي كه مبتني بر واقعيت جنگ سرد ميان آمريكا واين اصل ديپلم. تمركز نمايد

 به عنوان الگوي استاندارد 1950ان يوشيدا نيز پذيرفته شد و در دهة ينبود توسط جانش
 ژاپن از اين موقعيت كه آمريكا بايد به خاطر سياست جهاني )75(.ديپلماسي ژاپن در آمد

يد بر گسترش تجارت و پائين نگاه كأخود امنيت ژاپن را تضمين كند، بهره جست و با ت
 تثبيت شرايط وهاي داخلي در سياست اقتصادي، به توسعه اقتصاد داخلي  داشتن هزينه

امروزه اين سياست مركانتيليستي جديد به عنوان يك تهديد عمده «. سياسي پرداخت
ه ايجاد  ژاپن با استفاده از ابزارهاي پولي، مديريتي و تكنولوژيك ب)76(.»نگريسته مي شود

 .هژموني خود پرداخت و نه همچون گذشته با ابزارهاي نظامي
 

  ژاپن –تلاقي منافع آمريكا 
 بهبود وضعيت اقتصادي ژاپن و سياست آسيايي آمريكا 

رشد اقتصادي پس از جنگ ژاپن با برنامه هاي اقتصادي و نظامي آمريكا  
سعه اقتصاد خارجي ژاپن  ژاپن، تو–در چارچوب همكاري اقتصادي آمريكا . مرتبط است

در دورة اشغال، آمريكا . از چين به مثلث آمريكا و جنوب شرق آسيا تغيير جهت داد
كرد، در حالي كه كمتر از يك سوم صادرات  تقريباً دو سوم واردات ژاپن را تأمين مي

اپن به يك بازار بزرگ تبديل شد كه اسير صادرات ، ژبه عبارت ديگر. ژاپن به آمريكا بود
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هدف تضعيف رقبا به سمت ژاپن سرازير  گذاري آمريكا با  تجارت و سرمايه)77(.مريكا بودآ

 .شد
ن آمريكا متكي بود كه امفهوم همكاري اقتصادي بر اين نيت سياستگذار«

هاي  ظرفيت صنعتي و نيروي انساني ژاپن بايد به طوركامل براي پشتيباني از تلاش
اهميت استراتژيك  از ديد سياست مهار آمريكا و. نظامي جهان آزاد در آسيا بسيج شود

جنوب شرق آسيا كه با تهديد توسعه طلبي شوروي مواجه بود، تجربه ژاپن در 
NAMPO قبل و در جريان جنگ جهاني دوم به عنوان يك سرمايه ارزشمند تلقي 

شد كه مي توانست براي برقراري ثبات سياسي و بهبود وضعيت اقتصادي اين منطقه  مي
 )78(.»قرار گيردبرداري  بهرهط آمريكا مورد توس

ناپذير   ژاپن از سياست نظامي آمريكا نيز تفكيك–همكاري اقتصادي آمريكا 
 ژاپن را در سه زمينه زير روشن -موافقت نامه امنيتي متقابل روابط امنيتي آمريكا . بود

 و نظامي ژاپن وابستگي نامحدود ژاپن به استراتژي كلان آمريكا، تعهد اقتصادي: ساخت
 در )79 (.شدن تدريجي انقلاب در آسيا، و تعهد اين كشور به نظامي به مهار و مخالفت با
. هاي پس ازجنگ برعكس شد كشور در دهه دو هرهاي  اولويتژاپن  -تاريخ روابط آمريكا

هاي اقتصادي   آمريكا از نظر نظامي و سياسي فعال تر شد و ژاپن تمركز خود را بر فعاليت
 )80(.لذا اين بار بحران جدي در روابط دو كشور بروز نكرد. اشتگذ

آمريكا كه با هدف بهبود وضعيت اقتصادي  -ساختار همكاري اقتصادي ژاپن
منابع «و » تكنولوژي ژاپن« ،»سرمايه آمريكا«ژاپن طراحي شده بود، به طور ارگانيك 

است بوسيله يوشيدا را با هم تركيب كرد و از اين ساختار سه سي» جنوب شرق آسيا
 COLOMBO »طرح كلمبو«، »همكاري اقتصادي آسياي جنوب شرق«: تنظيم شد

PLAN 81(.»صندوق توسعه جنوب شرق آسيا« و( 

 ژاپن از طريق حل مسئله غرامت قصد توسعه آسياي جنوب شرقي براساس 
 همچنانكه گفته شد، غرامت نوعي.  آمريكا را داشت-ساختار  همكاري اقتصادي ژاپن

گذاري بود و همواره با سياست ژاپن درخصوص آسياي جنوب شرقي به بخشي از  سرمايه
 .همكاري اقتصادي تبديل شد

 
 نگراني كشورهاي گيرنده از سياست پرداخت غرامت ژاپن

براي ژاپن چه قبل و چه بعد از جنگ، جهان سوم به معني منابع، بازار و 
 آسيا  سنتا مازاد تجاري با ژاپن داشت و جنوب شرق «)82(.گذاري بود هاي سرمايه فرصت

 در طول جنگ )83(.»براي بيشتر اين كشورها ژاپن بزرگترين بازار به شمار مي رفت
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جهاني دوم تجربه جنوب شرق آسيا از ژاپن مملو از وعده هاي به عمل نيامده  و برخورد 
ي ژاپن با اين به اين ميراث زمان جنگ جهاني دوم ، تعامل اقتصادي منف. نامناسب بود

گذاري و  آنها معتقد بودند كه رشد سرمايه. منطقه در دورة جنگ سرد نيز افزوده شد
زماني كه آنها رفتار كاملاً نا متقارن ژاپن . عد سياسي استتجارت ژاپن درمنطقه داراي ب

در روابط اقتصادي با منطقه را مشاهده كردند  و متوجه شدند كه ژاپن بيشتر از 
 از )84(.تر شد طقه ميگيرد و كمتر مي دهد، سوء ظن شان به ژاپن عميقكشورهاي من

 حضور ژاپن در منطقه از طريق اعطاي كمك به شدت گسترش يافت 1950اواخر دهه 
 ژاپن )85(.و جنوب شرق آسيا به همسنگ چين و كره در دوره قبل از جنگ تبديل شد

الاهاي ساخته شده به اين خريد و در مقابل ك منابع طبيعي جنوب شرق آسيا را مي
براي مثال . منطقه توسعه داد را در ژاپن اكتشاف منابع و بازار آن. نمود منطقه صادر مي

در اندونزي پس از سقوط رژيم سوكارنو ضد آمريكايي، سوهارتو كه تربيت شده ژاپن بود 
  ميليون ين در95، 1966 ميليون ين وام در سال 30رژيم سوهارتو . به قدرت رسيد

 از ژاپن 1968 اضافه اشكال ديگر كمك در سال  به ميليون ين112، 1967سال 
 اندونزي به يكي از مهمترين بازارهاي سرمايه گذاري ژاپن 1970تا سال . دريافت كرد

هاي مهم استخراج منابع در تهيه محصولات كشاورزي براي اين  در آسيا و يكي از پايگاه
هر . ره و ژاپن روابط خود را به حالت عادي در آوردندبا فشار آمريكا ك. كشور تبديل شد

 كره – آمريكا 1953 ژاپن را با اتحاد نظامي سال –دو كشور معاهده امنيتي آمريكا 
هاي تجاري كامل خود را در كره   رهبران تجاري ژاپن فعاليت)86( .جنوبي پيوند دادند
 ميليون 2/1كرة جنوبي كه  گذاري مستقيم خارجي ژاپن در سرمايه. جنوبي آغاز كردند

تا سال .  افزايش يافت1969سال   ميليون دلار در1/27 بود به 1965دلار در سال 
 درصد 90 كرةجنوبي را به تسخير خود درآوردند و ،هاي كشاورزي ژاپن  شركت1970

 درصد صنعت مواد غذايي 62ي و ي درصد صنعت فيبر شيميا64ي، يصنعت كود شيميا
 .ترل خود درآوردنداين كشور را به كن

 تحت طرح كلان سياست مهار آمريكا،  پرداخت غرامت از سوي ژاپن توسط 
بخشهاي تجاري بزرگ اين كشور به عنوان ابزاري براي جذب پول ماليات دهندگان 

اين سياست خصوصاً براي بازگرداندن . ژاپني به صنعت اين كشور در نظر گرفته مي شد
يشرفت مشترك شرق آسيا، كه پيش از جنگ توسط صادرات ژاپن به منطقه بزرگ پ

 كل غرامت )87(. بودژاپن دنبال مي شد، طراحي شده بود و لذا به طور طبيعي گسترده
بعدها .  دلار وام بود737500000اضافه  ه دلار ب1152800000پرداختي بابت خسارت 

 . رسمي اعطا شدهاي  كمكاين وام در قالب 
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 گيري نتيجه

ليبراليسم و درخصوص كل بتوان گفت آنچه را كه آمريكا طور كلي، مش به
اما اين كشور براي . گرايي در دوره پس از جنگ عنوان مي داشت، صادقانه بود چندجانبه

كشوري كه . متقاعد ساختن شركاي خود براي تحقق آن اهداف بسيار ماهرانه عمل نمود
» به عنوان نقش مكمل« كه در شرايط خرابي پس از جنگ قرار دارد نمي تواند آنچه را

هاي  در دوره قبل از جنگ آمريكا و ژاپن قدرت. از سوي آمريكا پيشنهاد شده، رد نمايد
. نمودند به چالش طلبيدند بزرگ غربي را كه مبتني بر اصول مورد قبول خود رفتار مي

لذا پس از جنگ آمريكا درصدد يافتن فرصتي براي تغيير ساختار قدرت مبتني بر اصول 
با ايجاد تغييرات شديد اجتماعي در نتيجه جنگ جهاني دوم، . مورد قبول آمريكا بود

برداري نمود و با داشتن حمايت داخلي نظم مورد نظر خود را  آمريكا از اين فرصت بهره
هر چند تاريخ طولاني انزواگرايي در آمريكا معكوس شد، اما . با موفقيت مستقر ساخت

بررسي . هاي معقولي مواجه بود به جهان خارج با محدوديتديدگاه مردم آمريكا نسبت 
دهد كه  براي آنها آسيا از اهميت چنداني برخوردار  انبوهي از اسناد رسمي نشان مي

 براي تحقق اهداف آمريكا »ابزاري«ژاپن و كشورهاي آسيايي همواره به عنوان . نبود
. شدند كشور تلقي ميسيس و حفظ يك منطقه اقتصادي تحت رهبري اين أمبني بر ت

اي مورد  ظرفيت اقتصادي بالقوه ژاپن و مواد خام آسيا براي ايجاد و حفظ چنين منطقه
تا آنجا . بود] براي تعقيب چنين سياستي[غرامت ژاپن يك محرك . استفاده قرار گرفت

را منافع تجاري خود داد، ژاپن تلاش نمود تا  بودن با آمريكا اجازه مي لمكه نقش مك
هاي خود در آسيا تلاش نمود تا خود را با آمريكا  ژاپن در برخورد با طرف.  نمايددنبال

هماهنگ سازد، هر چند اينكار چندان استادانه صورت نپذيرفت و به همين خاطر 
چرا برادر بزرگتر پذيرفته  «ها ايجاد نمود مبني بر اينكه ترديدهايي را در ذهن ژاپني

رفتن  الئوالملل اكثر ناشي از به زير س ي روابط بينموضوعات جار. »شد؟ منصفانه نيست
ها  اينكه رژيم. د و اصول و نحوه دستيابي به اجماع براي اداره جهان استعمشروعيت قوا

 .زميني به تصميم مردم وابسته استردرست اند يا امپرياليسم غيرس
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